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از زبان یک زن، در دفاع از زنان 
»شهر زنان«/ کریستین دوپیزان 

کتاب »شــهر زنان« را می توان بازنویسی زنانه تاریخ غرب 
 ـکریســتین دوپیزان ـ  دانســت. کتابی که نویسنده اش 
نام اش را از کتاب »شهر خدا«ی آگوستین الهام گرفته و در 
آن آرمان شهر زنان را به تصویر کشیده است. کتاب دوپیزان 
درواقع پاسخی به کتاب »زنان مشهور« بوکاجینو است که 
داستان زنان خوشــنام و بدنام را روایت می کند. تمام آثار 
دوپیزان حاوی موضع گیری های آگاهانه در برابر مسائل 
اجتماعی و سیاســی قــرن چهاردهم است.کریســتین 
»شــهر زنان« را به عنــوان اولین کتاب فمینیســتی -در 
اصطلاح امروزی آن- از زبان یک زن و در دفاع و ســتایش 
از زنان نوشت. این اثر توسط نوشین شاهنده ترجمه شد 
و انتشارات قصیده سرا با همکاری انتشارات روشنگران و 

مطالعات زنان، آن را در 488 صفحه منتشر کرد. 

از خاستگاه تا نظریه شناختی فمینیسم  
معرفت شناسی فمینیستی/ مریم روایی

کتاب »معرفت شناسی فمینیستی از دیدگاه لیندا مارتین 
آلکــوف«، اولین کتاب تألیفی نویســنده جوان آن، مریم 
روایی بود که در 206 صفحه توسط انتشارات روشنگران 
و مطالعات زنان در ســال 91 منتشر شــد. این کتاب که 
براســاس اندیشــه های پروفســور لیندا مارتین آلکوف ـ 
اســتاد فلســفه، مطالعات زنان و علوم سیاسی دانشگاه 
 ـتألیف شــده؛ دربردارنده چهارفصل  ســیراکوز نیویورک 
خاستگاه فمینیسم و نظریه شناختی فمینیستی معاصر، 
رویکردهــای اصلــی آلکوف در فلســفه و علم اجتماعی 
فمینیستی معرفت های جدید است. در نتیجه  گیری این 
کتاب آمده است که معرفت شناسی فمینیستی علاوه بر 
نقد معرفت شناسی های گذشته به بازآفرینی نظریه معرفت 
نیز می پــردازد که شــامل صورت بندی دوبــاره مرزهای 
معرفت شناسی، فلسفه سیاسی، اخلاق و دیگر حوزه های 
فلسفی می شــود و نظریه های فمینیستی عصر معاصر 
اثبــات کرده اند که جنســیت نمی توانــد به عنوان مقوله 
تحلیلی، بدون توجه به فاکتورهای تعیین کننده دیگری 

چون نژاد، طبقه، فرهنگ، سن و... در نظر گرفته شود. 

بازشناسی زن زمینی ایرانی 
سیمای زن در آثار بهرام بیضایی/ شهلا لاهیجی 

زنده یاد شــهلا لاهیجی چنان چه خــودش گفته بود، 
در کتــاب »ســیمای زن در آثار بهرام بیضایــی«، بر آن 
نبود که به فیلم هــا و فیلمنامه های بهــرام بیضایی در 
همه  ابعاد هنری و فرهنگی شــان بپردازد و در محدوده  
ارزش گــذاری بهرام بیضایی بــه زن در روال داســتان 
فیلم ها و فیلمنامه هایش پیش رفت. لاهیجی معتقد بود، 
زن در کارهای بیضایی ـ اعم از فیلم و فیلمنامه ـ هرگز از 
زن بودن و زنانگی خویش شرمنده نیست، زیرا در تصویر 
یا حکایتی که از او ارائه می شود، برای شرمندگی جایی 
نیست. بیضایی بزرگ مادر ازلی را از میان اسطوره های 
گمگشته بازیافته، غبار زمانه را از چهره اش برگرفته و با 
رنگ و حال امروز درخشش و جلایش داده و همساز با 
زمانه  ما به نمایش درآورده است. لاهیجی عقیده داشت 
چهره  زن در فیلم های بیضایی، انســانی است به غایت 

ملموس، زمینی، حس شدنی، شکوهمند و افسانه ای.

همراه با روشنگران و مطالعات زنان

گلادیاتور فرهنگ
شهلا لاهیجی زنی که در مسیر روشنگری بود

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

اینکه حالا از آنچه فراگیر اســت حرف بزنی، درباره اش بنویســی و از 
آن  پول هم دربیاوری، هنر نیســت! هنر را شــهلا لاهیجی داشت؛ در 
برهه ای کــه زن در تمام ابعادش داشــت از عرصــه ی عمومی حذف 

می شد، انتشاراتی راه انداخت با پسوند »مطالعات زنان«، کتاب هایی 
منتشــر کرد که جواب سوال های زنان را می داد، برای شان روشنگری 
می کــرد و در روزگار نبود وســایل ارتباطی با بیــرون از مرزها، فرصتی 
برای شناخت هویت، آشنایی با حقوق اولیه و اهمیت برابری و عدالت 

اجتماعی مهیا می کرد. 
شــهلا لاهیجی در دهه ی 60 دست به کار شــد؛ آن روزهایی که فقط 
یک زن پیش ازاو ناشر شده بود. »سیما کوبان« انتشارات دماوند را داشت 
و همین یک مجوز را هم خیلی زود از او پس گرفته بودند، کتاب هایش را 
جمع کرده بودند و خودش را هم روانه ی زندان و بازجویی. اینکه در چنین 

روزهایی تو پیش قراول بشوی، بروی دنبال گرفتن »مجوز« ـ آن هم برای 
انتشار کتاب هایی تخصصی در حوزه ی »مطالعات زنان« و اصلًا با همین 
اســم بخواهی از وزارتخانه ی »فرهنگ و ارشــاد اسلامی« مجوز بگیری 
ـ از شــهلا لاهیجی برمی آمد. زنی شــجاع که اثرگذاری اش تنها به دلیل 
پیشگام بودن و اولین بودن نیست؛ او به تن صنعت نشر، قبای یک نهاد 
فرهنگی را در دهه ی60 پوشاند. با ۵0هزار تومان که 30هزار تومانش را 
از فروش گردنبند عروسی اش جور کرده بود، تصمیم گرفت با همراهی 
زنان نویسنده و پژوهشگر، نهادی بنا کند برای آموزش به زنان، برای هر 
اثر پژوهشی در حوزه ی مطالعات زنان که جایش خالی بود و همه چیز از 
یک زیرزمین شروع شد. خانم لاهیجی در یکی از مصاحبه هایش گفته 
بود: »انقلاب که شــد، آن زن هایی که همراه مردها برای این انقلاب به 
خیابان آمده بودند، اولیــن گروهی بودند که از عرصه ی عمومی حذف 
شــدند. یک حذف عامدانه داشــت اتفــاق می افتاد. ایــن هم فقط به 
حاکمیت برنمی گشت، حتی در جامعه ی روشنفکری هم یک اشکالی 
بود، خیلی ها فکر می کردند محض ژســت این را می گویم، اما واقعاً لازم 
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در میانه  دهه  70 شمسی، در آن سالیان که من و هم نسلانم 
جوان بودیم و غرق در غلظت اتمســفری که آمیزه شور، امید، 
هیجــان و خوش خیالــی بــود؛ در روزگار روزنامه بــازی و بحث 
سیاســی و تشــنگی برای آگاهی؛ »شــهلا لاهیجی« یکی از 
نام های مهم و درخشان بود. راستش-خودم را عرض می کنم- 
چه می دانستم حقوق زن چیست، تبعیض جنسیتی چیست 
و مردســالاری و این ها یعنی چه. کتاب می خواندیم، درســت، 
روزنامه می خواندیم و خبرها را تحلیل می کردیم، درســت؛ اما 
بســیاری از گفتمان ها هنوز طوری که باید و شاید در ذهنیت 
فردی و جمعی ما نهادینه نشــده بود. اگــر هم از آن ها آگاهی 
داشــتیم و ســیمون دوبــواری خوانــده بودیم و پوســتر فروغ 
فرخــزاد هم به دیــوار اتاق مان بود، بیشــتر برای مان جنبه 
یک فیگور روشــنفکرانه داشــت. یعنی یاد نگرفته بودیم 
هنوز که نمی شــود بگویی مسائل و مطالبات زنان مهم 
اســت، اما به من که مثلًا مرد هســتم، ربطــی ندارد. 
خواسته های شــان محترم ولی شرمنده، ما حضرات 
گرفتارتر از آنیم که دنبال مطالبات نســوان باشــیم. 
همیشــه در هر جریان و جنبشــی کــه بخواهد در 
اســاس فرهنگ رســوخ کند و تغییــری بیافریند، 
نخستین ها مهم ترین هایند و مظلوم ترین ها. ذهن 
قضاوت گر نسل جدید گاهی با بی مهری فراموش 
می کند که خودش در میانه مســیری ایستاده که 
پیشــینیان هموارش کرده اند با صعوبتی عظیم. 
چراکه آن ها این عقبه و هموارسازی و حتی مدل 
و الگوی درســتی پیش روی شــان نبوده تــا از آن 
تبعیت کنند. درعین حال وقتی بخواهی گفتمانی 
را در جامعه ای راه بیاندازی که همیشــه به خاطر 
ریشــه های ســنتی مســتحکم اش در برابر تغییر 
به شــدت مقاوم اســت و دافعه دارد، کار دشوارتر 
است. شــهلا لاهیجی و چند نفر از هم نسلانش، 
گلادیاتورهــای مظلــوم فرهنگ ســازی بودنــد و 
لاجرم قربانیــان مظلوم آن که نســل های بعدی 
با قضاوتی زمان پریشــانه )یعنی با نادیده گرفتن 
اقتضائــات، شــرایط و بضاعت آن هــا در زمانه ی 
خودشــان( گاهی انگ محافظه کاری به ایشــان 
زدند. این قضاوت بدون شــک تنگ نظرانه است. 
چه زنانی که پیش ازانقلاب کوشــیدند گفتمان 
مطالبات زنــان را در جامعه جــا بیاندازند و چه 
امثال شهلا لاهیجی که در احیای این گفتمان 
پس ازانقلاب بیشترین تلاش ممکن را داشتند، 
با ســدها و موانعی جدی و ســترگ مواجه 
بودنــد و هر گام آن ها معــادل چندین و 
چند گام امروزین اســت؛ چراکه حالا 
آگاهی هســت، خــود آن گفتمان 
جاری و زنده است و نیروی مطالبه 
ـ چه از منظــر فکری، چه از منظر 
کمّی ـ بــا دوران کنشــگری آنان 
قابل قیاس نیست. چیزی که ثابت 

باقی مانده، شوربختانه، هزینه این کنشگری هاست که نشان 
می دهد گســتره ی تحــرک جنبش های اجتماعــی چگونه در 

جامعه ی ما محدود شده و محدود مانده است. 
بــاری، بخش اصلی پروژه ی شــهلا لاهیجی به ســیاق 
فمینیســت های منبعث از مــوج دوم، در عرصه ی فرهنگ 
بازتاب می یابد. به این جدل ها که او اولین بانوی ناشر ایران 
بوده یا چندمیــن، کاری نداریم. درهرحال از نخســتین ها 
بوده و از معدود نشــرهایی که سیاســت گذاری و رســالتی 
درســت برای خود قائل بودند و کارهایی را به دســت انتشار 
می ســپردند که در بوطیقای فکری شــان قابل تایید باشد. 
برخی از ارزشــمندترین کتاب های حــوزه ی مطالعات زنان 
-چه در بخش ترجمه، چه در بخش تألیف- محصول نشــر 
شهلا لاهیجی بوده اســت. کتاب هایی که ازیک سو تصویر 
و روند پیشرفت مطالعه در باب مناسبات حقوق شهروندی، 
اجتماعی، سیاسی و جنسیت را به خواننده بازتاب می دادند 
و ازدیگرســو می کوشــیدند در آیینــه ی آثــار تألیفی بومی، 
تصویری واضح از بودوباش و گذشــته وحال زیســت زنان در 
جامعه ی ایران ارائه کنند. اگر امروزه چنین آسوده و مطمئن 
از حقوق زنان سخن می گوییم و تا این  حد حضورشان در متن 
حرکت های فرهنگی و اجتماعی پررنگ و جریان ساز است، 
قطعــاً تا حد زیــادی متکی به همیــن پروژه های مطالعاتی 
ارزشمند است. مجموعه ای با تنوعی مثال زدنی که در عین 
گوناگونی، در خدمت یک ایده ی واحد بوده است؛ از »شهر 
زنان« کریســتین دوپیزان تا »معرفت شناسی فمینیستی« 
مارتیــن آلکوف و از »زنان در بــازار کار ایران« مهرانگیز کار تا 

»حقوق کودک« شیرین عبادی. 
دراین میان اما شــهلا لاهیجی محقق و مؤلف را نباید از یاد 
برد. او همانند مؤلفان متفکر موج دوم، ازقبیل »جرمین گریر« 
به درستی می کوشد از دل فرهنگ مفاهیمی در باب زن و زنانگی 
اســتخراج و تبیین کند. چنین است که در »سیمای زن در آثار 
بهرام بیضایی« )با آن تصویر تمثیلی از سوسن تسلیمی در فیلم 
»باشو غریبه ای کوچک«(، می کوشد تا در کارهای یک فیلم ساز 
مؤلف ـ که همواره زنان در ســاخته ها و نوشــته هایش کنشــگر 
هستند و فراتر از تصویر معشوقه، همسر و مادر منجمدشده در 
دنیای مردسالار ـ زن زمینی ایرانی را بازشناسی و بازنمایی کند. 
این کتاب یکی از نخستین تلاش های ارزشمند در تبارشناسی 
تصویر زن در هنر مدرن ایران اســت و هنــوز هم ارزش ویژه ای 
دارد. در کنــارش البته باید یاد کرد از اثر پژوهشــی »شــناخت 
هویــت زن ایرانــی« کــه با تمــام کاســتی هایش، از عزیزترین 
تلاش ها برای ایجــاد یک منبع زمینه ای در باب مطالعات زنان 
اســت. روزگاری که بــرای پرونــده ای در مجلــه ی »وزن دنیا« 
سراغش رفتیم تا در باب تصویر و کنش های زنان در شعر معاصر 
با او ســخن بگوییم، دانســتیم که تا چه  حد این پروژه ها برایش 
جدی بوده و چه مطالعه ی عمیق و در نوع خود دقیق و درستی 
دارد از واکاوی فرهنــگ و فرازوفرودهای زیســت زنان در طول 

تاریخ؛ خاصه تاریخ معاصر ما. 
امثال شــهلا لاهیجــی، فارغ از اینکه تا چه حد در ســلوک 
سیاســی و عقیدتی با آنــان همراه بودیم یا نبودیــم، آموزگاران 
بزرگ نسل ما بودند و این طور که پیداست، آموزگاران نسل های 
بعد. بدون آنان چیزهای زیادی را نمی دانستیم یا می دانستیم و 
اعتنا نمی کردیم. او زنی روشــنگر بود و هرچه کرد، روشنگرانه. 
روشــنگری از روشنفکری صرف مهم تر است. آن پسوند »گر«، 
نوعی پراگماتیسم با خود دارد که در روشنفکری نیست. شاید 

امروز هم به روشنگر بیشتر نیاز داریم تا روشنفکر.

نویسنده
علی مسعودی نیا


